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مینا نبئی
خبرنگار

 حکایت عشق و امید و رهایی  داستان انسانی بی‌نهایت ماجرای سرگشتگی انسان معاصر

فیلــم ســینمایی»دورافتاده«، بــا بــازی بی‌همتای تام 
هنکــس، به بــاور من که سال‌هاســت دنیــا را از دریچه 
روانشناختی و ارتباطات می‌نگرم، از بهترین فیلم‌های 
داســتان  و  تاریــخ  فیلــم،  ایــن  سینماســت.  تاریــخ 
و  در جهــان ســرعت  را  انســان معاصــر  سرگشــتگی 

تکنولوژی و ارتباطات به تصویر می‌کشد؛ 
انســانی کــه در هیاهــوی دنیــای مــدرن 
نمی‌توانــد حتی نیم‌نگاهی به خویشــتن 
کــه  اســت  ضــروری  و  بینــدازد  خویــش 

بازگردد و باردیگر بر خود نظاره کند.
ëëدندان درد

یکــی از نمادهــای این ننگریســتن به 
خــود، قصه دنــدان درد هنرپیشــه اصلی 
فیلم است که اشــاره‌ای هشدارگونه دارد 

،به ســرعت زمان که چون ســیل بی‌امانی ما را با خود 
می‌بــرد. داســتان فیلــم هــم بــه همیــن علت بــا واژه 
زمــان)Time( آغــاز می‌‎شــود و کارگــردان بــر اهمیت 
زمان با حضور ســاعت در سراســر فیلم تأکید می‌کند؛ 
اما ســرعت زمان به‌یکباره برای هنرپیشه اصلی فیلم 
بــا حادثــه غیرمنتظــره ســقوط، کنــد می‌شــود. نمــاد 
دندان‌درد بار دیگر با ظرافت برجسته می‎شود؛ اما این 
بار هنرپیشه را وادار می‌کند تا با کاهش سرعت به خود 
بنگــرد و برای خود زمان بگــذارد و راهکاری بیابد. این 
دنــدان، در عین حال نمادی اســت از دنیایی که چاک 
از آنجــا آمــده اســت و وقتی که کامــاً از نجــات یافتن 
ناامید می‌شود، به‌ناچار باید دندان تعلقات به آن دنیا 
را بکند تا بپذیرد که وارد دنیای دیگری شــده اســت که 
با خودش تنهاســت؛ دنیایی که باید تاریخ ادراک خود 
و جامعه‌شناســی‌اش و همــه راه‌هــای رفتــه را یک‌بــار 
دیگر مرور کند. آشکارترین نماد این بازگشت و ادراک 
دیگرباره، کشف دوباره آتش است که یکی از زیباترین 

سکانس‌های این فیلم سینمایی است.
ëëرشد و تکامل

تلاش‌ کودکانه تام هنکس برای حل مسأله در آغاز 
تنهایی خود که با ابزارهای ابتدایی به دلِ دریا می‌زند، 
نشان از ناپختگی انسان و مراحل ابتدایی رشد و تکامل 
وی دارد و در ایــن فیلم می‎بینیم که خیلی زود دریای 
خروشــان زندگی به او نشــان می‌دهد که تــو با این تن 
ناآماده و ابزارهای حداقلی و نیندیشیده، به سرعت از 
گذشته هم ناتوان‌تر می‌شوی؛ درست همان چیزی که 
انســان معاصر با آن درگیر اســت. تغییرات جسمانی 
تام هنکس که در ابتدای فیلم، بدنی غیرورزیده دارد و 
با ناپختگی با نارگیل و میوه‎های اســتوایی درگیر است، 
نشــانگر همین ناپختگی اســت؛ ولی در طــول فیلم او 
را با هیکلی ورزیده مشــاهده می‌کنیم که در سکانســی 
بی‌همتا بر صخره‎ای کوچک ایستاده. نیزه‌ای در دست 
و ته‌چهره‌ای از زئوس، خدای خدایان از اساطیر یونان 
دارد و گویــی روایت می‌کند که انســان چگونه می‎تواند 

بر جهان پیرامون خود حاکم شود.
ëëتوپ والیبال

نمــاد مهــم دیگــر در ایــن فیلــم، داســتان بســیار 
اســت.  والیبال)ویلســون(  تــوپ  عجیــب  و  محــوری 
»ویلســون«، نمــادی اســت از توتم. توتم یــا نماد یک 
قبیله، ســمبلی بوده اســت برای انســان اولیه که هنوز 

به رشــد نرســیده بود و وقتی هــراس را تجربه می‌کرد، 
نیاز داشت به چیزی تکیه کند. در واقع »چاک نولند«، 
هنرپیشــه اصلــی فیلــم، درمی‌یابــد کــه باید بــا خود، 
شــرایط و تنهایی‌هایش کنار بیاید؛ پس مانند انســانی 
که در ســال‌های دور در جنگل‌ها زندگی می‌کرد، وقتی 
با اضطراب ناشــی از آگاهی نســبت به خود، گذشــته و 
آینده، ترس را تجربه می‌کند، مانند کودکان یا شاعران 
در دســت بــه آفرینش مفهومــی می‌زند 
به نــام »جاندارپنــداری« و همانگونه که 
کــودکان با اشــیا حــرف می‌زننــد، با توپ 
والیبالــش گفت‌و‌گــو می‌کند تــا بتواند به 
یــاری او، بــا خــود بــه گفت‎وگــو بپــردازد 
و بــا ایــن دســتاویز ماننــد انســان اولیه از 
 لحظات ســخت ترس و تنهایی عبور کند 

و رهایی یابد. 
می‌بینیــم  کــه  اســت  ســبب  بدیــن 
ویلســون همه‌جا با اوســت؛ حتی در جایی از داســتان، 
چاک از ویلسون خشم می‎گیرد و آن را پرتاب می‌کند؛ 
امــا خیلی زود پشــیمان می‌شــود و می‌فهمــد که هنوز 
آمادگی جدا شدن از توتم خود را ندارد و با این جدایی 
برآشــفته می‌شود. پس به سراغ ویلسون می‌رود و از او 

عذرخواهی می‌کند. 
ëëعکس

نمــاد دیگــر ایــن فیلــم، عکســی از همســر چــاک 
درون یک ســاعت قدیمی اســت که نگاهــی به نظریه 
»معنادرمانــی« از»ویکتور فرانــکل« دارد که مبتنی بر 
ایــن فرض اســت که ما تــا زمانی که دلیلی بــرای زنده 
ماندن داشــته باشــیم، بــه آن امیــد زنــده می‌مانیم و 
در این فیلم مشــاهده می‌کنیم کــه آن عکس، امید به 

زندگی را در چاک نولند زنده نگه می‌دارد.
ëëتغییر

در بخش پایانی فیلم که انسان ناپخته اولیه در دل 
طبیعت به پختگی می‎رسد و با ابزاری نسبتاً مجهزتر، 
آماده گذار از دنیای قدیم به دنیای جدید می‎شود، بین 
او و توتمش، ویلســون، فاصله می‎افتــد و چاک نولند، 
وداعی سخت و تلخ را تجربه می‌کند؛ گویی ویلسون و 
آن مدل از نگرش باید بروند تا نماد دنیای جدید وارد 
شود و نماد دنیای جدید، کشتی عظیم‌الجثه‎ای است 
با ابعاد هندسی و خطوط شکسته که درست برخلاف 
طبیعــت بکر و دســت‌نخورده جزیره اســت و کاملًا به 
بیننده القا می‌کند که فضا به کلی در حال تغییر است.

ëëآگاهی
نمــاد دیگــر فیلم، نهنگی اســت که هــر از گاهی در 
ایــن صحنــه پیدا می‌شــود و با پاشــیدن آب بــر چاک، 
گویی شلاق آگاهی بر او می‎زند و او را از تعلق به دنیای 
کهنگی و مبهوتی و از توتم خویش جدا و از خواب بیدار 

می‌کند تا با دنیای جدید وارد تعامل و ارتباط شود.
ëëچهارراه

در قصه برگشــت چاک بــه دنیای جدیــد، ما دیگر 
آن فــرد عجــول درگیــر زمــان را نمی‌بینیم و بــا فردی 
کاملًا متفاوت روبه‌رو هســتیم کــه در آرامش به دنیای 
پیرامونــش می‎نگــرد و در حــال بازنگری اســت. نماد 
چهــارراه در پایان فیلم نیز نشــان می‎دهــد این فرد بر 
سر چند راهی انتخاب و در مسیر رشد قرار گرفته است 
و این بار با چشــم باز و هوشیارانه در حال خلق زندگی 
خود در آرامش و بدون عجله و با نگاهی جدید است.

وقتی برای اولین بار فیلم ســینمایی »دورافتاده« 
را می‌بینیــم، ایــن احســاس به مخاطــب منتقل 
می‌شود که در زندگی هر لحظه می‌توان شرایطی 
انســان،  کــرد.  تجربــه  را  پیش‌بینــی  غیرقابــل 
موجودی اســت که می‌تواند از اوج، ســقوط کند و 

دوباره در مسیر پیروزی و صعود قرار 
گیرد.

ëëسقوط
چــاک  زندگــی  فیلــم،  داســتان 
شــرکت  سیســتم  تحلیلگــر  نولنــد، 
فــردی  او  اســت.  فدکــس  پســتی 
اســت  هوشــمند  و  پــرکار  تلاشــگر، 
کــه زندگــی موفقــی دارد. در دقایــق 
حامــل  هواپیمــای  فیلــم،  ابتدایــی 

او در جزیــره‌ای بی‌ســکنه ســقوط می‌کنــد و همه 
دوســتانش در این ســانحه کشته می‌شــوند و تنها 
او اســت که به‌طور معجزه‌آســایی زنــده می‌ماند. 
در واقــع فیلــم از ایــن نقطه وارد آغــازی متفاوت 
می‌شود و نشان می‌دهد که چگونه انسانی مجبور 
می‌شــود بــا گذشــته خــود خداحافظی کنــد و راه 
جدیدی را بپیماید. چــاک در این راه جدید دچار 
ســانحه‌ها و حوادثی چون زخمی شــدن پایش بر 
اثر نداشتن کفش می‌شود که بعضاً برای او ناگوار 

است.
ëëجامعه بدون همسایگان

فیلــم دورافتاده حکایت رشــد انســانی تنها را 
نشان می‌دهد که همه چیز را برای بار دوم از صفر 
آغــاز می‌کند. فردی کــه اعتقاد عجیبی به مفهوم 
زمــان دارد؛ امــا حالا در بی‌زمانــی و بی‌همهمگی 
اطرافش، باید به‌تنهایی و با آزمون و خطا، زندگی 

در یک جامعه بدون همسایگان را تجربه کند.
ëëخلاقیت

در این فیلم، مخاطب با صحنه‌های متفاوتی 
روبــه‌رو می‌شــود. با فــردی کــه باید بــا خلاقیت، 
راهی نو برای خود بســازد. در این فیلم می‌بینیم 
که چاک خلاقانه برای خود کفش درست می‌کند 
و با تیغه‌های کفش اسکیت روی یخ، که در داخل 
یکی از بسته‌های پستی است، تبر می‌سازد. فیلم 
از منظری، داســتان رشد خلاق یک انسان است. 
انسانی خودساخته که در روزهای اول بسیار امید 
به نجات دارد؛ اما به مرور درمی‌یابد که اگر نتواند 
بر مشــکلات و ســختی‌های زندگی در یک جزیره 
دورافتاده فائق آید، از بین خواهد رفت؛ در اینجا 
خلاقیت چاک در دو وجه به کار گرفته می‌شــود؛ 
وجــه اول ‌آن، ایجاد یــک زندگی با ثبات و امنیت 

به لحاظ مادی است.
 وجه دوم آن، ایجاد شــرایطی اســت که بتواند 
بر تنهایی‌اش فائق آید. او در زندگی شهری خود، 
عاشــق همســرش اســت و ارتباط خیلی خوبی با 
دوستان و همکارانش دارد؛ اما در جزیره تنهاست؛ 
از این رو خلاقانه دست به آفرینش جامعه‌ای دو 
نفره می‌زند و ویلسون)توپ والیبال(، مهم‌ترین و 
تنها نوازشگر و کنشگری می‌شود که تنهایی چاک 
را پــر می‌کنــد. خلاقیــت چــاک همــان معنایی را 

به ذهن متبادر می‌ســازد کــه در ماهیت خلاقیت 
وجــود دارد؛ یعنــی فهم اینکه عظمتــی در وجود 
 هرکســی است که می‌توان با اتکای به آن مرزها را 

در هم نوردید.
ëëاراده

نکتــه درخــور تأمل دیگــر و آنچــه در این فضا 
همه چیز را محقق می‌ســازد، اراده انسانی است. 
اراده‌ای بــرای بقا، ماندن و امیدواری 
بــه آینده‌ای کــه وجــود دارد. آبراهام 
لینکلــن می‌گویــد: »همیشــه بــه یاد 
داشــته باشــید کــه اراده شــما بــرای 
موفق شدن مهم‌تر از هر چیز دیگری 
اســت.« این داســتان به خوبی نشان 
توســط  انســان  وقتــی  کــه  می‌دهــد 
سرنوشــت نادیده انگاشــته می‌شود، 
ایــن خــود او اســت کــه بایــد راهی به 
ســوی آینده بیابــد. در واقــع رؤیــای زندگی قبلی 
و پیــدا کردن عشــقی که در انتظار او اســت، چاک 
را بــه حرکــت و تــاش وامــی‌دارد. داســتان فیلم 
دورافتــاده حکایــت از آن دارد کــه در جزیره‌هــای 
تنهایی، هیچ‌کس جز خودتان راه را به شما نشان 
نمی‌دهد و چاک در جهانی که خود را تنها بازیگر 
می‌داند، ســرانجام با چیرگی بــر نقاط ضعفش، 

رؤیای زندگی را به واقعیت مبدل می‌سازد.
ëëتراژدی

چاک زمانی که به خانــه باز‌می‌گردد، می‌بیند 
کــه همه فکر کرده‌اند که او مرده اســت. خانواده و 
دوســتانش برایش مراســم ختم گرفته‌اند و کلی، 
نامزدش، ازدواج کرده و صاحب دختری اســت و 
حالا چــاک در محکی دوباره باید زندگی جدیدی 
را آغــاز کنــد. او دو بــار در زندگــی‌اش بــا تــراژدی 
روبه‌رو می‌شود؛ اما او تراژدی‌ها را به محصولی به 

نام موفقیت مبدل می‌کند.
ëëآغاز دوباره

در پایان فیلم، ما چاک را می‌بینیم که در یک 
جاده‌رو به حرکت است. در اینجا جاده، نمادی از 
زندگی و فهم این موضوع اســت که زندگی بدون 
توجه به وضعیت کنشگران اجتماعی وجود دارد 
و شرایطش را بر ما تحمیل می‌کند. چاک، اگرچه 
پس از بازگشت دچار تحیر و سرگشتگی می‌شود؛ 
اما ایــن را به خوبی درک می‌کند که برای جدال و 
مبارزه در زندگی، به دنیا دعوت شده است و باید 
از محدودیت‌هــا عبور کند. حالا چاک یک انســان 

تمدن‌ساز و انسان‌ساز است.
دورافتــاده، داســتان زندگــی انســان عاشــقی 
اســت، که در چالش بــا محیط و زندگی هر لحظه 
بیشــتر خود را در وضعیت‌هــای غیرممکن خلق 
می‌کند. این فیلم، راوی آن اســت که وقتی انسان 
در خلاقیــت خود، بی‌نهایت بودنش را به مرحله 
شــکوفایی می‌رســاند، پایانی بــرای زندگی وجود 
ندارد. چاک نولند در پایان داســتان، ســفر دوباره 
خود را آغاز می‌کند؛ ســفری که شاید دوربین‌های 
فیلمبرداری نیز نتواند آن را نشان دهد. او که یک 
بــار دیگر در جزیــره‌ای دور افتاده، آتش را کشــف 
می‌کنــد، حالا باید مشــعل درونش را رو به ســوی 

جهانی متعالی‌تر، مشتعل کند.

فیلــم ســینمایی »cast away« با عنوان فارســی 
»دورافتــاده«، که در برخــی از منابع جدا افتاده و 
گمگشته نیز ترجمه شــده، در سال 2000 ساخته 
شــد. این فیلــم را می‌تــوان در رده فیلم‌های بقا 
قــرار داد کــه زیرمجموعــه‌ای از ژانــر فیلم‌هــای 

ماجراجویی هســتند. وجه شاخص 
همه آنها تلخی، ســیاهی، دشواری 
و تــاش ســخت انســان در بدترین 
شــرایط بــرای بقــا و زنــده مانــدن 
اســت. از دیگر فیلم‌های مطرح در 
ایــن رده، می‌توان بــه پرواز ققنوس 
در   ،)2010( ســاعت   127  ،)1965(
دل طبیعت وحشی)2007(، هشت 

درجه زیر صفر)2006( اشاره کرد.
»دور افتــاده«، فیلمــی اســت بــه کارگردانــی 
رابرت زمکیس و بازیگران اصلی آن، تام هنکس 
و هلــن هانت هســتند. زمکیس قریــب 20فیلم 
در کارنامــه خــود دارد و توانســته اســکار بهترین 
کارگردانی را برای فیلم فارســت گامــپ )1994( 
به دست آورد. فیلم دورافتاده، دومین همکاری 
تام هنکس و زمکیس اســت. تام هنکس، اسکار 
بهترین بازیگر نقش اول را برای فارســت گامپ 
کســب کرد و در فیلم دور افتاده نیز نامزد کسب 
این عنوان شد. فیلم »دور افتاده« یک درام تلخ 
با ساختاری کلاسیک است. داستان فیلم مربوط 

به سال ۱۹۹۰ در ممفیس امریکاست.
ëëزمان

 در همــان اوایــل فیلــم وقتی بــرای اولین بار 
چــاک، هنرپیشــه نقــش اول فیلــم را می‌بینیم 
در حــال ســخنرانی و تحلیــل وضعیــت کاری 
اســت. او از اهمیــت زمــان می‌گویــد. ایــن تأکید 
بــر زمــان، به‌عنــوان یکــی از ابعاد مهــم زندگی 
بشــر در سرتاســر فیلم مشهود اســت و تقریباً در 
موقعیت‌هــای مختلــف و هــر مکانــی در فیلــم 
تصویــری از یــک ســاعت دیــده می‌شــود. وقتی 
چــاک برای دیدن نامزدش، کلی، به محل کار او 
می‌رود، دوربین روی ساعت دیواری زوم می‌‎کند. 
در هواپیمــا وقتی وضعیت اضطراری می‌شــود، 
چاک ســاعت مچــی‌‎اش را باز می‌کنــد. کلی نیز 
به‌عنوان هدیه کریســمس یک ساعت جیبی به 
جــای مانده از پدربــزرگ خود را بــه چاک هدیه 
می‎دهــد؛ در جزیره نیز همین ســاعت به‌عنوان 
نمــادی از زمــان و عشــق همــراه چــاک اســت و 
برای او یادآور لحظات خاطره‌انگیزی اســت و در 
واقع تداعی‌کننده حضور معشوق برای او است. 
ســاعت در این فیلم، نمادی از اهمیت زمان در 
زندگی اســت و حتی می‌توان پنداشــت محتوای 
فیلم ادعای آن را دارد که جان به در بردن چاک 
از جزیــره، بــه ســبب درک بهتــر او از زمــان بوده 

است.
ëëنیاز به بقا

وقتــی چــاک، از بلنــدی صخــره، انســانی را 
معلق در اقیانوس می‌‎بیند، به‌ســرعت به سوی 

او مــی‌دود؛ امــا وقتــی بــه او می‌رســد، بــا جنــازه 
یکــی از همکارانــش مواجــه می‌شــود کــه بــر اثر 
ســقوط هواپیما مرده اســت. او با احترام همکار 
درگذشــته‌‎اش را به خاک می‌ســپارد؛ اما وســایل 
به‌دردبخــور او، مانند کفش‌ها و چــراغ قوه‌اش را 
برمی‌دارد؛ چون می‌داند در جزیره‌ای فاقد سکنه 
اســت و شرایط زیست، دشوار و راه نجات، تقریباً 
محــال اســت؛ از ایــن رو مهم‌ترین 
مســأله‌ای که برایــش اولویت پیدا 

می‌کند، نیاز به بقاست.
ëëاهمیت ارتباط

فیلــم در ســرآغاز هــزاره ســوم 
ســاخته شــده اســت. هــزاره‌ای که 
از آن بــه عصر ارتباطــات نام برده 
می‌شــود. اینــک چــاک تحلیلگــر، 
عصــر  ارتباطــات  تئوریســین  و  تســهیل‌کننده 
حاضــر، در تنگنــای ارتباطی قرار گرفته اســت و 
آرزویــش، ارتبــاط اســت. محتویــات بســته‌های 
پســتی فدکس، کــه بازمانــده از ســقوط هواپیما 
در جزیره اســت، علاوه بر اینکــه در جزیره به کار 
چــاک می‌آینــد، دلالت بــر اهمیت ارتبــاط بین 
انســان‌ها دارد. چــاک، در یکــی از بســته‌ها، توپ 
والیبالــی پیدا می‌کنــد. از اینجا به بعــد این توپ 
تبدیــل به کاراکتری به نام ویلســون می‌شــود که 
چاک با او ارتباط برقرار می‌کند و معنای عمیقی 
در فیلم می‌‏یابد که از سه منظر قابل تأمل است: 
نخســت تأکید بــر اهمیت اشــیا در فیلم‌ها؛ دوم 
آنکه انسان، موجودی اجتماعی و نیازمند ارتباط 
و تعامل با دیگران است و سوم اینکه انسان میل 
به خلق کردن دارد و هنر، امری درونی و شایسته 

تمجید است.
ëëامید

چــاک در بــدو ورودش بــه جزیره، بر ســاحل 
کلمه »کمک«)HELP( را با پاهایش می‌نویســد 
تا بتواند با کســی ارتباط برقرار کند و نجات یابد؛ 
اما امواج اقیانوس به‌‎آسانی آن را پاک می‌کند؛ با 
این‌حال او از پا نمی‌نشــیند و در جاهای مختلف 
بــه گونه‌هــای مختلــف کلمــه HELP را بارهــا 
می‌نویسد. درونمایه اصلی فیلم از همین‌جا بروز 
پیدا می‌کند. می‌توان گفت دورافتاده، فیلمی در 
مورد عشــق و امید است. در واقع نهایت انسان، 
امیــدی اســت کــه او بــه چیزی فراتــر و بیــرون از 

خودش دارد.
چــاک بعــد از چهــار ســال از اینکــه کســی یا 
کســانی بتواننــد او را در ایــن جزیره متــروک پیدا 
کنند، ناامید شــده اســت ولــی نمی‌خواهد که در 
ایــن جزیره بماند و بمیــرد و اینجا، همان جایی 
اســت که جوانه امید شــکل می‌گیرد و انســان به 
حرکــت در‎می‌آید. راســل می‌گویــد: »امید راهی 
برای اســتعلا جستن از تنگناهای زندگی است.« 
اینک چاک، در این تنگناســت. از این‌رو است که 
او به ساختن بلمی با مشقت و سختی می‌پردازد 
و همچنیــن زمــان را محاســبه می‌‎کند تــا قبل از 
طوفانی شدن اقیانوس، از آن بگذرد و باز این جا 

تأکید بر زمان می‌شود.

»زمــان بی‌رحمانــه بــر ما حکومــت می‌کند.«، »مــرگ و زندگــی ما، در دســت زمان 
اســت.« اینهــا جملاتی اســت که »چــاک نولند« که مدیــر یک شــرکت حمل‎ونقل 
بین‌المللــی به نام فدکس اســت، در ابتدای فیلــم »دورافتاده« بر زبان مــی‌آورد و به 
کارمندانش هشــدار می‌دهد که هوشــیار باشــند تا از قافله زمان جا نماننــد. او که خود 
به‌سختی در احاطه شتابـآهنگ زمان است، در آستانه کریسمس از نامزد خود باعجله 
خداحافظی می‌کند تا با هواپیما به مأموریتی برود و بسته‌های پستی را به غرب برساند؛ 
اما هواپیما گرفتار طوفان می‌شود و در اقیانوس اطلس سقوط می‌کند و وی را با دنیایی 
مواجه می‌گرداند که در آن نه خبری از ســرعت هست، نه تکنولوژی؛ جایی در گذشته 

که با آینده چندان نســبتی ندارد. بدین ســان »چــاک« خود را در جزیــره‌ای متروک و 
خالی از ســکنه می‌‎بیند. در این حادثه فقط چاک است که جان سالم به در می‌برد و او 
با تمام تلاشی که برای نجات می‌کند، به مدت چهار سال تنها میهمان جزیره است؛ او 
در رویارویی با طبیعت بکر جزیره، ابتدا خام و سرگشــته و پریشان است؛ اما به‌تدریج 
ورزیده و بر پیرامون خود چیره می‌شــود و دســت آخر موفق می‌شــود ماشین زمان را 
درنوردد. این فیلم سینمایی ژرف‌نگر به شــکل تکان‌دهنده و شگفت‌انگیزی انسان را 
با خود، با هســتی و با فلسفه مرگ و معنای زندگی مواجه می‌کند و به خاطر ما می‎آورد 
وقتــی که در غفلتی گنگ در ســرعتی شــگفت‌انگیز از خویش، از هســتی و از پیرامون 

خــود غافل می‌شــویم، در حیرانی گِــرداب دنیای بی‌رحــمِ مدرن چگونه داشــته‌های 
ارزشمندمان را از دست می‌دهیم و کاش همیشه بازگشتی و امکان انتخاب و فرصتی 
برای بازنگری باشــد که به قــول چاک نولانــد بتوانیم بگوییم: »حتی یــک فرصت را 
هم از این به بعد از دســت نمی‌دهم.« به‌راســتی ما چقدر زندگــی می‌کنیم؟ چقدر با 
زندگــی خود حال خوش داریم؟ در این میانه چه به دســت می‌آوریم؟ چه از دســت 
می‎دهیم؟ چقدر ماهرانه از زندگی، از زمان، از حضور عزیزانمان و از داشته‌‎های مادی 
و معنــوی خود لذت می‎بریم؟ اگر »دورافتاده« را ندیده‌‎اید، حتماً زمانی برای دیدنش 
خالی‌کنید. اگر دیده‌‎اید، پس از خواندن تحلیل این فیلم ســینمایی پرمفهوم، یک‌بار 

دیگر ماهرانه آن را تماشــا کنید. ســپس از سرعت خود بکاهید. بایســتید. پشت سر و 
روبه‌روی خود را خوب نظاره‌ کنید. شــیوه زندگی خــود را مرور کنید؛ آنگاه انتخابگرانه 
دوباره آغاز کنید. مهم نیســت تا کجای راه را آمده‌اید. مهم این است که زندگی هنوز 
ادامه دارد. دورافتاده، داستانی است که قهرمان آن چون همه ما همواره از تاریکی به 
نــور و از نور به تاریکی، از رنج به اوج و از اوج به فرود در حرکت اســت. پایانی برای آن 
نمی‌توان متصور شــد و گویا هر فرد با دیدن این فیلم در خود، مســیر قهرمان داستان 
را ادامــه می‌دهــد. تحلیل فیلم ســینمایی »دورافتــاده« از ســه نظرگاه روانشناســی، 

جامعه‌شناسی و سینمایی را در ادامه می‌خوانید.

 در شتاب‌آهنگ 
 دنیای مدرن چه 

از دست می‌دهیم؟

مروری بر فیلم دورافتاده که امید به زندگی 
برای زیستن در شرایط سخت را به تصویر می کشد

دکتر سعید بهزادی فرد
روانشناس و مشاور خانواده

حمیدرضا گودرزی
منتقد و کارشناس سینما

دکتر مهرداد ناظری
جامعه شناس و استاد دانشگاه
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